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در محضر امام خمینی)ره(

وعده خداوند برای ازدواج آسان
جوانها وقتی صحبت می شود می گویند، اگر ازدواج کنیم بعدش 
چه کار کنیم برای خانه، برای شــغل؟ اینها همان قیودی است که 
همیشه جلوی کارهای اصلی و اساسی را می گیرد. فرمود: »انِْ یکَونوا 
فُقَراءَ یغُْنِهِمُ اللهُ مِن فَضلهِِ؛ و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر 
و کنیزان و بندگان شایســته خود را به نکاح یکدیگر درآورید، اگر 
آن مــردان و زنــان فقیرند خدا به لطف و فضل خود آنان را بی نیاز 
و مســتغنی خواهد کرد.« )نور، آیه  ۳۲( یعنی خدای متعال اینها 
را کفایت خواهد کرد. ازدواج بکنید. ازدواج در وضع معیشــت آنها 
دشــواری خاصی بوجود نمی آورد. بلکه به عکس خداوند آنها را از 
فضلش غنی هم می کند. این را خدای متعال فرموده است. بله، ما 
برای خودمان به قول معروف به جای خَرج، برَج درســت می کنیم. 
اضافه های زندگی و نیازهای کاذب به وجود می آوریم. بله، البته مشکل 
پیش می آید. تقصیر کیست؟ در درجه  اول تقصیر متمکّن است. آن 
کسانی که امکانات دارند، سطوح را بالا می برند. بعد هم تقصیر بعضی 
از مسئولین است، که بالاخره باید بگویند. باید وسایل را فراهم کنند، 
فراهم نمی کنند، نمی خواهیم بگوییم که دولت ها برای جوانها و برای 
ازدواجشان وظایفی ندارند. امّا این باید برای جامعه اسلامی جا بیفتد 
که ازدواج یک ضرورت است، باید انجام بگیرد. باید تحقّق پیدا کند. 
اینکه دخترها بگویند ما هنوز آماده  ازدواج نشده ایم، پسرها بگویند 
ما هنوز عقل زندگی نداریم، حرف های منطقی آنچنانی نیست. در 
خیلی از مسائلِ زندگی، ما می بینیم که نه، جوانها آمادگی هم دارند، 
خیلی هم خوبند، می فهمند. منتهی این ازدواج یک مسئولیت پذیری 
هم هست. این حسّ گریز از مسئولیت، مقداری مانع می شود از اینکه 

این کار انجام شود.)1(
___________________

1. خطبه  عقد مورخه  1۳۷۹/۶/۲۸
* پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

پول اتومبیل در حساب 100 امام 
ظهر روز یکشنبه 1۹ / 1 / 5۸ دفتر کار خود را ترک کرده و عازم 
منزل بودم     که با یکی از آشــنایان بازاری که در بازارچه نوروزخان 
تهران تجارتخانه     داشــت در خیابان ارم روبه رو شدم. او با چند نفر 
از دوســتان آذربایجانی خود به قصد زیــارت امام و دیگر رهبران 
عالیقدر تشیع به قم شرفیاب شده بود. آقای     عبادی دوست قدیمی 
ما همراهان خود را معرفی کرد و اظهار داشــت که آقای     رضوی از 
تجار و کارخانه دارهای معروف تبریز است و می خواهد یک     دستگاه 
اتومبیل بیوک ســاخت ایران را که هنوز نمره نشده بر اساس عهد 
و     پیمان و نذری که کرده اســت، به پیشــگاه امام هدیه کند. اگر 
بتوانید از حضور     امام درخواســت وقت ملاقات و شرفیابی بنمایید، 
بسیار ممنون و خوشحال     خواهیم بود و در حقیقت احسانی در حق 
ما کرده اید. خواستم بدون بررسی     گامی برنداشته باشم، از این رو از 
خود طرف حقیقت را پرسیدم؛ او که جوان     پاک سرشت و پرشور و 
متدینی به نظر می رسید این چنین تعریف کرد: در آن     روزهای بحرانی 
که امام در پاریس بودند و قافلۀ دل ها با او، من این اتومبیل     بیوک 
را تــازه از کمپانی خریداری کرده بــودم. روزی که تحویل گرفتم 
در     بحرانی ترین روزهای حرکت امام بود که دولت بختیار به بهانه هایی 
مانع از     پرواز گردید و فرودگاه ها را بست. من از این کارشکنی های 
دولت رنج     می بردم. در دل با خدای خود عهد و پیمان بستم که اگر 
حضرت     آیت الله العظمی امام خمینی صحیح و سالم به ایران برگردد، 
من قبل از سوار     شدن این اتومبیل آن را در اختیار ایشان قرار دهم تا 
افتخار حمل امام را پیدا     کند و همیشه در اختیار او باشد. لذا از این 
جهت هنوز ماشین را نمره نکرده ام،     که نمره قم را بگیرم. امیدوارم 
امام این هدیۀ ناقابل را که از شهرستان تبریز     آورده ام بپذیرند و من 
هم به آن عهد، پیمان و نذر و نیازی که با خدای خود     دارم برسم؛ 
چون لطف و کرم خداوند متعال شــامل حال ما ملت ایران شــد 
و     وجود پر برکت ایشــان پس از 15 سال دوری و تبعید، صحیح و 
سالم وارد     کشور شد، در تهران نتوانستم به حضورشان برسم. اکنون 
که تا حدودی  فرصت مناسب تر است خواستم هدیه را به حضورشان 
تقدیم کنم و چون     می دانم امام از وجوه شرعیه نمی پذیرند از مال 

خالص خودم به عنوان هدیه     تقدیم می کنم. 
     پــس از اســتماع توضیحات آن جوان پرشــور و با ایمان که 
بــا علاقه و آرامش     قلب خاصی بیان می داشــت، به حضور یکی از 
دوســتان قدیمی خودم که شاگرد     فداکار و یار وفادار امام هستند 
رسیدم. او خوشبختانه در تنظیم برنامه های     ملاقات امام مشارکت 
داشت، با کمال لطف و صفا ساعت ۸/5 شب را تعیین     وقت کردند. 
من به اتفاق دوستان که تا لحظۀ دیدار ثانیه شماری می کردند،     نیم 
ســاعت جلوتر در اطراف منــزل بودیم. افراد با کمال ســادگی و 
بی آلایشــی     گروه گروه به حضورشــان می رســیدند و با جهانی از 
شور و شعف از     محضرشان برمی گشتند. ما پنج نفر هم پس از نیم 
ساعت تأخیر اجباری     ساعت ۹ شب به حضور امام شرفیاب شدیم. 
امام با کمال سادگی و بی آلایشی     در گوشه ای از اتاق نشسته بودند 
و هاله ای از عظمت و صلابت و جوانمردی     سیمای نورانی ایشان را 
احاطه کرده بود. سیمای جوانمردانۀ او هر بیننده را به     یاد عظمت 
اسلام و یاد مجاهدین و رزمندگان صدر اسلام می انداخت.     جمعیت 
کثیــری دور او را گرفته بودند. نوبت به ما رســید، دور امام خلوت 
شــده     بود ، من کنار ایشان دوشــادوش نشستم و جریان را تعریف 
کردم و ســوییچ     اتومبیل را به پیشگاه ارجمندشان تقدیم داشتم. 
امام با تبسم و خوشرویی     خاصی آن را پذیرفته و تفقدی از دوستان 
و همراهان کردند ولی دوباره سوییچ     را به صاحب آن برگرداندند و 
اینچنین فرمودند: من از احساسات و عواطف     شما ممنونم که از تبریز 
متحمل این همه زحمت و ناراحتی شده اید، من     اتومبیل را به خودتان 

می دهم و شما از طرف من وکیل هستید که از آن  استفاده کنید. 
     جوان، با ایمان و عشق و علاقه و شور خاصی که ازاین دیدار 
نصیبش شــده     بود با اصرار و علاقه فراوان درخواست کرد که امام 
این افتخار را به ایشان     بدهند که هدیۀ ناقابل او را بپذیرند و برای 
یک بار هم که شده ســوار آن بشوند،     بعد هرطور خواستند عمل 
کنند، به نیازمندی بدهند یا بفروشــند تا او به عهد و     پیمان قلبی 
خود برسد. از این رو اصرار می کرد. امام در جواب اصرار او     فرمودند: 
»من در شــرایط فعلی نیازی به اتومبیل شخصی ندارم و تعهدی 
هم     دارم که تا احســاس نیاز نکنم اتومبیل شخصی نداشته باشم. 
چون اکنون     احســاس نیازی نمی کنم به شما وکالت می دهم آن 
را از طــرف من خودتان     بخرید و بــا پول آن خانه ای برای یکی از 
مستضعفین کشــور تهیه کنید. چون اگر     ما اقدام به فروش کنیم 
ممکن است به قیمت واقعی آن به فروش نرسانیم، این     کار را بهتر 
است خودتان انجام دهید و اگر برایتان ممکن نشد و خواستید     حتماً 
به وسیله خود ما صورت گیرد می توانید اتومبیل را بفروشید و پول 
آن را     به حســاب خاصی که بزودی اعلام می شود بریزید )حساب 
100بانک ملی     جهت کمک به محرومین که دو سه روز بعد اعلام 
شــد( تا با لطف الهی     به زودی برای عموم مستضعفین در سراسر 
کشور خانه و مسکن تهیه کنیم.«     جوان این سخن امام را پذیرفت 
و بنا بر این شد که توسط خودش یا بوسیله     امام خانه ای برای یکی 

از مستضعفان ساخته شود.
* حجت الاسلام والمسلمین عقیقی بخشایشی-کتاب آینه حسن - ص1۳۲       

براساس آیه »انالله و اناالیه راجعون؛ از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم«؛ 
یک ســفر از اویی به ســوی اویی داریم. این سفر پس از آن آغاز شد که ما را از 
»احسن تقویم« به سوی »اسفل سافلین« فرو فرستاد)تین، آیات 4 و 5( و سپس 
از ما خواست تا از این پست ترین مکان به سوی برترین مکانت و منزلت حرکت 
کنیم؛ وگرنه اگر بخواهیم در همین جا بمانیم جز خسران و زیان چیزی نصیب ما 
نمی شود. این حرکت بازگشت به سوی خدا، تنها با ایمان و عمل صالح امکان پذیر 
است. به عبارت دیگر با عبادت شرعی است که انسان می تواند از خسران و زیان 
رهایی یابد.)تین، آیه ۶؛ عصر، آیات 1 تا ۳( نتیجه این عبادت شــرعی بر اساس 

آیات قرآن از جمله آیه ۲1 سوره بقره »تقوا« است.

به هر حال، انســان در مسیر بازگشت به سوی خدا اســت: إنِکََّ کادِحٌ إلِی  
رَبکَِّ کَدْحاً فَمُلاقیهِ؛ براستی که تو ای انسان در تلاش و کوششی سخت به سوی 

خداوندی هستی تا با او ملاقات کنی.)انشقاق، آیه ۶(
ایــن حرکت همواره با »صیرورت« و شــدن و »انقلاب« و دگرگونی همراه 
است: الی ربنا منقلبون؛ ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم)زخرف /آیه 14 (؛ 
و الیه المصیر. برای چنین ســفری سخت، باید هم مرکب خوب و رهوار داشت 
دُوا فَإنَِّ خَیْرَ  و هم ره توشه ای مناســب اندوخت. خداوند در قرآن می فرماید: تزََوَّ
ادِ التَّقْوی؛ ره توشه فراهم آورید که بهترین ره توشه، تقوا است.)بقره، آیه 1۹۷( الزَّ
این تقوا همانی اســت که معیار کرامت انســان شریف می شود: ان اکرمکم 

عندالله اتقاکم؛ گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.)حجرات، آیه 1۳(
اما غیر از ره توشــه ســفر، نیازمند مرکب رهواری هم هستیم که در آیات 
قرآن از آن به عبادت یعنی همان ایمان و عمل صالح یاد شده است و مهم ترین 
این مرکب از نظر امام حســن عسکری)ع( نماز شب است. امام )ع( می فرماید: 
رٌ لَا یدُْرَکُ إلَِاّ باِمْتِطَاء اللَّیْلِ؛ براســتی وصول  ِ عَزَّ وَ جَلَّ سَــفَ إنَِّ الوُْصُولَ إلِیَ الَلهّ
به خدای عزّ و جلّ جز با ســوار شدن بر مرکب رهوار نماز شب شدنی نیست.
)بحارالانوار- ط موسسه الوفاء، العلامه المجلسی، ج۷5، ص۳۸0( مطیّه همان 
وسیله و ابزار پیمودن است؛ زیرا این واژه از ریشه طیّ به معنای پیمودن است. 

امتطاء به معنای سوار شدن بر مرکبی است که با آن بتوان طی طریق کرد.

 با رفتار لجاجت آمیز مسئولان به دلیل  اشرافیت یا تکبر یا نفوذ یا 
هر عامل درونی و بیرونی دیگر، نظام سیاســی مخدوش و چهره 
نامطلوبی از آن ارائه می شــود. لجاجت مسئولان بر باطل خویش 
موجب می شود تا مردم از  ایشان پیروی نکرده و  مسیر باطل آنان 

از جمله تکبر و اتراف و اسراف و تبذیر و مانند آن
دوامی نخواهد یافت.

 در اســلام تقلید فقط در مواردی جایز دانسته شده است که ریشه و خاستگاه آن  عقلایی باشد؛ یعنی 
شخص براساس معیارها و شاخص های  عقلایی، از یک الگوی رفتاری یا فکری پیروی می کند و به تقلید 
از آن می پردازد؛ زیرا دلایل و براهین عقلی یا عقلایی بر صحت آن فرد یا اندیشه یا رفتار تاکید دارد. تقلید 
از مراجع علمی و اطاعت از اوامر و نواهی آنان، ریشه در خاستگاه عقلی یا عقلایی دارد؛ زیرا هر جاهلی 
برای انجام کاری به عالم و عاقل مراجعه می کند؛ چنانکه در پزشــکی یا نجاری یا مانند آنها این رویه 

عقلایی مورد تاکید عقلای عالم است. تقلید از مرجعیت اسلامی نیز این گونه است.

جاری نشدن کلمه توحید بر زبان عاق والدین
پیامبر گرامی اســلام)ص( روزی بر حارث که بیمار بود وارد شــد و فرمود: 
کلمــه توحید )لا اله الاالله( را بر زبان خود جاری کن. ولی حارث زبانش از گفتن 
این کلمه بازماند. رســول خدا)ص( متوجه شــد که مورد عاق والده و مادر خود 
است. لذا مادر او را خواند و درخواست شفاعت و رضایت نسبت به فرزندش نمود 
و مادرش راضی شد. در این هنگام زبانش باز شد و شهادت بر وحدانیت خدا را 

ندا داد و با رضایت مادرش از دنیا رفت. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک الوسائل،کتاب النکاح، باب ۷5، ص 1۹۶

گناهانی که عقوبت فوری در دنیا دارد!
  : قال النبی)ص(: ثلاثه من الذنوب تعجل عقوبتها و لا توخر الی الاخره ًْ

عقوق الوالدین، و البغی علی الناس، و کفر الاحسان.
پیامبر گرامی)ص( فرمود: سه دسته از گناهان در همین دنیا مورد عقوبت واقع 
می شوند و عذاب آنها به آخرت نمی رسد: 1- کسی که عاق والدین باشد ۲- کسی 
که بر مردم ستم می کند ۳- ناسپاسی به کسی که نیکی و  احسان نموده است.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- امالی شیخ مفید، مجلس ۲۸، ص ۲۳۷

عاق دو طرفه
پرسش:

بر اساس آموزه های وحیانی آیا عاق والدین تنها نسبت به فرزندان 
مطرح شده است یا اینکه عاق فرزندان نسبت به والدین هم مورد توجه 

قرار گرفته است؟
پاسخ:

مفهوم عاق
عاق که جمع آن عقوق است از ماده عقق)عق( و به معنی نافرمانی و سرکشی 

نسبت به پدر و مادر و بریدن از ایشان می باشد.)لسان العرب، ج 10، ص ۲5۶(
عقوق شامل همه خویشاوندان نیز می شود و اختصاص به پدر و مادر ندارد. 
عاق والدین در مورد فرزندی است که پدر و مادر هر دو یا یکی از آنان از او ناراضی 
بوده و او را نفرین کرده باشند. عقوق و آزردن پدر و مادر بدترین نوع قطع رحم 
است، زیرا نزدیک ترین ارحام به سبب ولادت تحقق می یابد، بنابراین حق پدر و 
مادر را دوچندان می کند. علامه مجلسی در شرح کافی می نویسد: عقوق والدین 
به این است که فرزند، حرمت پدر و مادر را رعایت نکند و بی ادبی نماید و آنها را 
به سبب گرفتاری یا رفتاری برنجاند و آزار و اذیت کند و در چیزهایی که عقلا و 
شرعا مانعی ندارد از آنها نافرمانی نماید و این عقوق از )بزرگترین( گناهان کبیره 
اســت و دلیل بر حرمت آن کتاب و سنت و اجماع خاصه و عامه است. )گناهان 

کبیره، آیت الله شهید عبدالحسین دستغیب، ج1، ص 1۲0(
امام صادق)ع( می فرماید: کمترین ناسپاســی نسبت به والدین، گفتن کلمه 

»اف« )متنفرم( است.
آثار عقوق والدین در دنیا و آخرت

بر اساس روایات مواردی را به عنوان آثار، پیامدها و عواقب عقوق والدین در 
دنیا و آخرت برشمرده اند که اینک به شرح زیر مطرح می گردد:

1- موجب خشــم خدا و پیغمبر)ص( ۲- مانع قبولی نماز ۳- سلب توفیق 
و گره انداختن در کارها 4- عدم اجابت دعاها 5- گرفتاری فقر و تنگدســتی ۶- 
جوانمرگ شدن ۷- سبب گرفتگی زبان هنگام مرگ برای ادای شهادتین ۸- مایه 
حزن و اندوه و عذاب دنیا ۹- عدم سخن گفتن خدا با عاق والدین 10- عدم نگاه 
رحمت خدا به عاق والدین 11- حرام بودن بهشــت بر عاق والدین 1۲- سختی 

جان دادن و شدت سکرات موت و عذاب قبر.
عاق والدین پس از مرگ

بر اساس برخی روایات عاق والدین اختصاص به زمان زنده بودن پدر و مادر 
ندارد و پس از مرگ آنها را هم دربر می گیرد. همان گونه که نیکی به آنها به زمان 
حیات اختصاص ندارد. امکان دارد کســی در حال حیات والدین با آنها مهربان 
باشد اما پس از مرگشان عاق شود مانند کسی که پس از مرگ والدین قرض آنها 
را ادا نمی کند و برایشان طلب آمرزش نمی کند. همچنین ممکن است فرزندی 
در دنیا عاق والدین باشــد، اما پس از مرگ آنها)به واسطه جبران بدرفتاری ها با 

اعمال و رفتارهای نیک و پسندیده( دیگر عاق نباشد. )الکافی، ج۲، ص 1۶۳(
امــام باقر)ع( می فرماید: بنده ای که در حیات و زنده بودن پدر و مادرش به 
حال آنها نیکوکار است، اگر پس از مرگ، آنها را فراموش کند و حقوق و بدهی 
آنها را ادا نکند و برای آنها طلب رحمت نکند، خداوند او را عاق والدین به شمار 
مــی آورد. بنده ای که در زمان زنده بودن پــدر و مادرش به آنها نیکی و احترام 
و احســان نکرده، عاق والدین می باشــد، اگر پس از مرگ جبران کند و قرض و 
بدهی آنها را ادا کند و با دعا و طلب رحمت آنها را یاد کند، خداوند متعال او را 
نیکوکار، نسبت به پدر و مادرش به شمار می آورد و ثبت می کند. )اصول کافی، 

ج ۳، ص ۲۳۸(
روایات زیادی داریم که کســانی که از دنیا می روند، از وضع خانواده خود و 
اعمال خوب و بد آنها آگاهند. از اعمال خوب آنها خوشــحال و شــاد و از اعمال 
بد آنها دلگیر می شــوند، به ویژه در مورد والدین روایت داریم که ارتباط آنها با 
اعمال فرزندانشان برقرار است. اعمال خوب و بد فرزندان باعث خوشی یا عذاب 

و ناراحتی آنها در عالم برزخ می گردد.
بی توجهی فرزندان و فراموش کردن پدر و مادر پس از مرگ آنها و ســهل 
انگاری در پرداخت حقوقی که در دنیا بر گردن آنها بوده و عمدا یا سهوا پرداخت 
نکرده اند، باعث آزردگی و اذیت شدن و ناراحتی آنها می گردد. همین به معنای 
عاق والدین است. برعکس جبران کوتاهی ها، بی احترامی ها و بی توجهی هایی که 
نسبت به پدر و مادر در زمان زنده بودنشان روا داشته شده، اما بعدا جبران شده، 
باعث شادی و خرسندی آنها در عالم برزخ می گردد و موجب می شود فرزندانی 
که در زمان زنده بودنشــان عاق آنها بودند، در اثر نیکی پس از مرگشــان، پدر و 

مادر از آنها راضی شوند و مورد دعای خیر و لطف آنها قرار بگیرند.
عاق فرزند نسبت به والدین

در روایات وارد شده است که مسئله عاق دوطرفه است و همان گونه که والدین 
می توانند فرزندان را به ســبب رنجاندن و آزار عاق کنند، فرزندان نیز می توانند 
پدر و مادر را به سبب ظلم و ستمی که به آنها روا می دارند مورد عاق قرار دهند.
پیامبر گرامی اسلام می فرماید: پدر و مادر را نیز عقوق فرزندان می باشد و عاق 
فرزندان می شوند، چنانچه فرزندان عاق پدر و مادر می شوند. )الکافی، ج۶، ص 4۸(

در تحصیل رضایت مادر بکوشید!
)بدان ای سالک راه خدا!( پسرم! بزرگ ترین وصیت من به تو فرزند 
عزیزم سفارش مادر بسیار وفادار تو است.  حقوق بسیار مادرها را نمی توان 
شــمرد و نمی توان به حق ادا کرد. یک شب مادر نسبت به فرزندش از 
سال ها عمر پدر متعهد ارزنده تر است... اینک به تو ای فرزند و به سایر 
فرزندانم وصیت می کنم که کوشش کنید در خدمت به او و در تحصیل 
رضایت او پس از مرگ من، همان گونه که او را از شماها راضی می بینم  

در حال زندگی و پس از من بیشتر در خدمتش بکوشید. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیدار، نامه های امام خمینی )ره( به فرزندش سید احمد، ص 11۸

مفهوم و اصطلاح شناسی لجاجت
لجاجت و لجبازی به معنای اصرار و پافشاری بر چیزی 
در برابر دیگری است که با آن خواسته مخالفت می ورزد.
)التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 10، ص1۶۷( بنابراین، 
همیشه در لجاجت باید دو طرف وجود داشته باشد؛ زیرا 
لجاجت از عناوین اضافی اســت؛ چرا که یکی از دو طرف 
بــر چیزی اصرار می ورزد و دیگــری انکار می کند. هرگاه 
خاســتگاه اصرار و پافشاری یک طرف، تصور ذهنی باطل 
یا تصدیق بی دلیل و برهان، یا خواهش های نفسانی و مانند 
آنها باشــد، از این اصرار به عنوان لجاجت تعبیر می شود؛ 
بنابراین، لجاجت هرگز حق نخواهد بود؛ زیرا خاستگاه آن 

امری باطل است.
اما لجاجت در اصطلاح اخلاقی  به معنای پافشاری و 
اصــرار ورزیدن در کاری همراه با عناد اســت که از انجام 
آن نهی شــده اســت.)مفردات فی غریب القرآن، راغب 

اصفهانی، ص۷۳۶(
باید توجه داشت که انسان لجوج و لجباز، جاهل نیست، 
بلکه آگاهانه و عامدانه بر اساس عواملی که بیان می شود، 
اقدام به لجاجت و اصرار دارد. بر همین اساس، لجباز وقتی 
از امری آگاه و حقیقت روشــن می شود، باز هم برخواسته 
و کار خویــش اصرار می ورزد، در حالی که جاهل ممکن 

است چنین کاری نکند.
از آنجا که لجباز روی عناد و تکبر یا از بد ذاتی، اصرار 
به باطلــی دارد؛ لجاجت وی با فروکش کردن هوس ها از 
بین نمی رود؛ از همین رو هیچگاه شخص لجوج، به سرعت 
و فوریت در مسیر درست توبه و ندامت قرار نمی گیرد؛ زیرا 
لجاجت با خاستگاه های ذاتی و تکبر هرگز تغییر نمی کند، 
مگر آنکه تغییر اساسی در ذات شخص رخ دهد و آنچه به 
شکل ملکه و یا مقوم ذات او در آمده از وی جدا شود. به 
نظر می رسد که چنین تغییر بنیادین و اساسی به سادگی 
شدنی نیست؛ از همین رو شخص تا زمانی که زنده است، 
این حالت زشــت نیز در وی زنده خواهد ماند؛ مگر آنکه 
خدا بخواهد او را هدایت کند.)نگاه کنید:  ترجمه المیزان، 

ج 4، ص۳۷۹(    
از نظر قرآن، خطاها و گناهانی که شــخص بر اساس 
جهالــت و نادانی و ناآگاهی انجــام می دهد، قابل توبه و 
عذرخواهی است)نســاء، آیه 1۷(؛ در حالی که رفتارهای 
برخاسته از لجاجت این گونه نیست. )نگاه کنید:  ترجمه 

المیزان، ج 4، ص۳۷۸(    
عوامل اساسی لجاجت

در آموزه های قرآنی برای لجاجت افراد و انســان ها، 
عواملی بیان شــده اســت. البته برخــی از امور در نقش 
زمینه ساز هستند؛ یعنی زمینه لجاجت را فراهم می آورند 
و برخــی دیگر به عنوان عامل لجاجــت عمل می کنند. 
از مهمتریــن زمینه ســازها و عواملی کــه می توان برای 
لجاجت یــاد کرد، اموری چون اطاعت از شــیطان)حج، 
آیه ۳(، اطاعت از ظالمان)هــود، آیات 50 تا 5۹(، تقلید 
کورکورانه)اعــراف، آیه ۷0؛ لقمان، آیات ۲0 و۲1(، عجب 
و خودبرتربینی)ملک، آیات ۲0 و ۲1(، هواپرســتی)قمر، 
آیــات ۲ و ۳(، ظلم برخویشــتن)انعام، آیات ۳۳ تا ۳5(، 
اتراف)مومنون، آیات ۶4 تا ۷5؛ زخرف، آیات ۲۲ تا ۲4( ، 
قانون شــکنی و جرم گرایی)حجر، آیات 1۲ تا 14( شرک 
و کفر)اســراء، آیات ۸۹ تا ۹1؛ صافات، آیه ۳۶( اشرافیت 
)اعراف، آیه ۷۳؛ ص، آیات ۶ تا 15( و مانند آنها  اشاره کرد.
بــا نگاهی به مجموعه بسترســازها و عوامل ایجادی 
لجاجت می توان آنها را به دو  دســته عوامل درونی روان 
شــناختی و بیرونی اجتماعی تقسیم کرد. به این معنا که 
برخی از عوامل در شخصیت فرد و برخی از عوامل بیرونی 
در ایجاد یا تقویت لجاجت نقش اساسی دارد. در اینجا برای 
توضیح بیشتر به برخی از مهم ترین عوامل روان شناختی و 

اجتماعی  اشاره می شود:
1- دشــمنان نفوذی: از نظر قــرآن، از جمله علل 
لجاجت افراد در اجتماع و مخالفت خوانی با حق، دشمنان 
کافری هســتند که حاضر به پذیرش حق نیستند. در هر 
جامعه ای گروهی کافر وجــود دارند، از آنجا که در نظام 
اسلامی دشــمنان کافر نمی توانند عرض اندام کنند، در 
قالب منافقان فعالیت می کنند. جریان نفاق، یک جریان 
نفوذی اســت که از سوی دشمنان ساماندهی و مدیریت 
می شود. این جریان با پوشش اسلام و مسلمانی در ساختار 
نظام سیاســی و مدیریتی نفوذ کرده و اهداف دشمنان را 
پیش می برند. از همین رو در برابر حق تسلیم نمی شوند 
و با لجاجت و اصرار بر مواضع باطل خویش بر آن هستند 
تا مقاصد دشمنان را اجرایی کرده و تحقق بخشند. از نظر 

‌لجاجت‌مسئولان‌‌اشرافی
و‌عوامل‌و‌آثار‌آن

حسین علی  سجادپور

لجاجت و لجبازی از هر کسی بد و رفتاری ناشایست و از مسئولان و مدیران ناشایست تر 
و بدتر است؛ زیرا آثار لجاجت کودکانه مسئولان و مدیران و عدم پذیرش حقایق و واقعیت ها 
و مخالفت با براهین و دلایل بر اســاس خواهش های نفسانی یا مواضع جناحی و مانند آنها نه 
تنها به شــخص مسئول و مدیر آسیب می رساند، بلکه به امت اسلام ضرر و خسرانی جبران 
ناپذیر وارد می سازد که مهم ترین اثر آن در حوزه های مشروعیت زدایی از نظام سیاسی ولایی و 
مقبولیت آن خودنمایی می کند و به اشکالی ناکارآمدی نظام اسلامی را به نمایش می گذارد. اگر از 
گروهی از مسئولان خائن بگذریم؛ زیرا آنان دشمنانی هستند که با نفوذ در ارکان نظام سیاسی 
اجتماعی و مانند آنها در خدمت دشــمنان هستند، اما لجاجت های مسئولان دیگر برخاسته 
از عوامل و انگیزه های دیگر است که شناخت آنها می تواند برای رهایی از مشکلات اجتماعی 
امت اسلام بسیار مهم و اساسی باشد. نویسنده در این مطلب عوامل و آثار لجاجت مسئولان 
به ویژه متاثر از اشرافیت و امتیازات اجتماعی را بر اساس قرآن مورد واکاوی قرار داده است. 

نماز شب؛ مرکب سفر به سوی خدا

قرآن همان طوری که کافران مردمانی لجوج هستند)یوسف، 
آیات 10۸ تا 101؛ اسراء، آیات ۸۹ تا ۹1(، برخی از به ظاهر 
اهل ایمان و کتاب نیز این گونه هستند؛ چنانکه یهودیان 
نسبت به حق و اسلام این گونه عمل می کنند؛ به طوری که 
لجوج تر از ایشان نمی توان مردمانی را سراغ گرفت.)مائده، 
آیه ۸۲( بنابراین جریان های درون دینی و درون مذهبی 
را می توان یافت که به لجاجت بر اساس افکار و رفتارهای 
خویش می پردازند؛ زیرا اینان در راســتای جریان اصلی 

کفر حرکت می کنند و در خدمت کفر و کافران هستند.
2- اشــرافیت و امتیازات اجتماعی: بر اســاس 
آموزه های قرآن، اشــرافیت و امتیــازات خاص اجتماعی، 
انسان ها را گرفتار نوعی غرور باطل و عجب و تکبر می کند. 
در نتیجه  این دسته از افراد اجتماع، خود را برتر از دیگران 
می دانند. اصولا کســانی همچون فرعون سیاسی، قارون 
اقتصادی و هامان فرهنگی، به ســبب جایگاه های خاص 
خویش، گرفتار نوعی خودبرتربینی می شــوند و تکبر آنها 
در رفتار استکباری شان خودنمایی می کند. این گونه است 

که افکار و رفتار خویش را برتر از دیگران تلقی کرده و بر 
آن پافشاری دارند و دیگران را به سبب عدم دست یابی به 
چنین قدرت، ثروت و دانایی در سطح خویش نمی بینند 
و حاضر به مشاوره با آنان نیستند و افکار و رفتار دیگران 
را نمی پذیرند و به آن تن نمی دهند. چنانکه قارون بر علم 
اقتصاد خویش)قصص، آیه ۷۸(، فرعون بر آیین و قوانین 
مذهبی و کشــوری خویش)نازعات، آیــه ۲4؛ غافر، آیه 
۲۹( و هامــان بر علم و آگاهی و فرماندهی ارتش خویش 
تاکید داشــتند)قصص، آیات ۸ و ۳۸ و ۳۹؛ غافر، آیه ۲4؛ 
عنکبوت، آیــات ۳۹ و 40( و بر آن لجاجت می ورزیدند. 
رویه علمی و عملی این دســته از انسان ها همانند ابلیس 
است که گرفتار خودبرتربینی براساس استدلال های واهی 
و ظاهری شــده و اســتکبار ورزید و خود را گرفتار خشم 
الهــی کرد.)اعراف، آیات 1۲؛ ص، آیات ۷۲ تا ۷4( از نظر 
قرآن، افراد ممتاز اجتماع به سبب شرافت مادی و علمی 
به این گمانه دچار شــده اند که برتر از دیگران هستند و 
باید دیگران مطیع آنان باشــند و سخن و رفتارشان الگو 
قرار گیرد. این همان چیزی اســت که در اصطلاح قرآنی 
به عنوان اســتکبار و مستکبر مطرح شده است. مستکبر 
به کســی گفته می شود که بخواهد با عدم پذیرفتن حق، 
خود را بزرگ جلوه داده و خود را بزرگ تر از آن بداند که 
حق را بپذیرد. این حسِ خود برتربینی، به شــخص اجازه 
نمی دهد که به سخنی غیر از سخن خود گوش کند و به 
همین جهت بدون هیچ دلیل و حجتی از تسلیم در برابر 
حق سر برمی تابد.)ترجمه المیزان، ج 1۲، ص۳۳4-۳۳۳( 
خدا می فرماید: فَالذَِّینَ لا یؤُْمِنُونَ باِلْخِرَهًِْ قُلُوبهُُمْ مُنْکِرَهًٌْ وَ 
هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ؛ امّا کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، 

دلهایشــان )حق را( انکار می کند و مستکبرند.)نحل، آیه 
۲۲( از نظر قرآن،  اشراف قوم های گذشته از جمله  اشراف 
قــوم فرعون، گرفتار لجاجت بودنــد و زیر بار حقانیت و 
ربوبیت مطلقه الهی نمی رفتند و تن به آیین موســی)ع( 
نمی دادند با آنکه آن حضرت)ع( دلایل و براهین روشن و 
معجزات بسیاری را برایشان آورده بود.)یونس، آیات ۷5 تا 
۷۸؛ زخرف، آیات 4۶ تا 4۹( بر اساس این آیات، خاستگاه 
و ریشــه این لجاجت، تقلید کورکورانه و گناهانی بود که 
قلب های آنان را دفن کرده بود. همین رویه را نیز  اشراف 
قوم ثمود)اعراف، آیه ۷۳(،  اشراف قوم نوح)هود، آیات ۲5 
تا ۳۲(،  اشراف مکه )ص، آیات ۶ تا 15؛ مومنون، آیه ۶4( 
در پیــش گرفتند؛ زیرا چنان در رفاه زدگی غرق بودند که 
خود را برتر از دیگران از هر لحاظ دانسته و حاضر نبودند در 
برابر حق سر تسلیم فرود آورند و دست از لجاجت بردارند. 
3- جناح بندی های سیاســی و گروهی: از نظر 
قرآن، افرادی تحت تاثیر دیگران رفتارهایی انجام می دهند 
که غیر عقلانی و غیر عقلایی است. در اسلام تقلید فقط 

در مواردی جایز دانســته شده است که ریشه و خاستگاه 
آن عقلانی یا عقلایی باشد؛ یعنی شخص براساس معیارها 
و شاخص های عقلانی یا عقلایی، از یک الگوی رفتاری یا 
فکری پیروی می کند و به تقلید از آن می پردازد؛ زیرا دلایل 
و براهین عقلی یا عقلایی بر صحت آن فرد یا اندیشــه یا 
رفتار تاکید دارد. تقلید از مراجع علمی و اطاعت از اوامر 
و نواهی آنان، ریشه در خاستگاه عقلی یا عقلایی دارد؛ زیرا 
هر جاهلی برای انجام کاری به عالم و عاقل مراجعه می کند؛ 
چنانکه در پزشکی یا نجاری یا مانند آنها این رویه عقلایی 
مورد تاکید عقلای عالم است. تقلید از مرجعیت اسلامی نیز 
این گونه است؛ اما تقلیدی که بیرون از خاستگاه عقلانی 
یا عقلایی باشــد، امری مذموم و مردود اســت. از همین 
رو تقلید از ســنت ها و آیین پدران و نیاکان، بی پشتوانه 
و خاستگاه علمی و عقلی  و عقلایی مردود دانسته شده 
اســت. در نوجوانی حالتی در انســان ایجاد می شود که 
نوعی تقلید بر اســاس دیگری مهم یا دیگران مهم شکل 
می گیرد؛ این گونه است که نوعی لجاجت در نوجوانی بروز 

می کنــد. برخی از افراد تا آخر عمر خویش گرفتار حالت 
نوجوانی هستند؛ زیرا گرایش به فرمانبری دارند؛ این گونه 
است که دیگری مهم یا دیگران مهم برای ایشان همانند 
فرماندارانی خواهند بود که هرچه فرمان دهند بی چون و 
چرا اطاعت می کنند. در میان احزاب سیاسی و اجتماعی 
چنین رویه ای شــکل می گیرد. از ایــن رو تقلید حزبی 
کورکورانه در میان اعضای گروه های سیاسی و اجتماعی 
و احزاب، بسیار خودنمایی می کند. از نظر قرآن، اعضای 
احزاب به سبب گرایش های حزبی گرفتار نوعی لجاجت 
هســتند و حاضر به تغییر فکر و رفتار خویش نمی شوند. 
عُوا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ زُبرًُا کُلُّ  خدا بصراحت می فرماید: فَتَقَطَّ
حِزْبٍ بمَِا لدََیهِْمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَتهِِمْ حَتَّی حِینٍ؛ 
تا کار دینشــان را میان خود قطعه قطعه کردند و دسته 
دســته شدند، هر دسته ای به آنچه نزدشان بود دلخوش 
کردند، پس آنها را در ورطه گمراهي شان تا چندی واگذار.

قُوا  )مومنون، آیات 5۳ و 54( و نیز می فرماید: مِنَ الذَِّینَ فَرَّ
دِینَهُمْ وَکَانوُا شِیَعًا کُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیهِْمْ فَرِحُونَ؛ از کسانی 

که دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه شدند هر 
حزبی بدانچه پیش آنهاست دلخوش شدند.)روم، آیه ۳۲( 
به نظر می رســد که همان طوری که برخی به سنت های 
اجدادی خویش دلبسته هستند و بر آن اصرار و پافشاری 
و لجاجت دارند، در گرایش حزبی و جناحی نیز این گونه 
عمل و رفتار دارند که به نوعی، تقلید کورکورانه اما در قالب 
حزبی و جناحی است. بر همین اساس، باید گفت که آیه 
تقلید از نیاکان و مذمت آن در باره اینان نیز صادق است. 
خدا می فرماید: و هنگامی که به آنها گفته شود: به سوی 
آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید! می گویند: 
»آنچه از پدران خود یافته ایم، ما را بس اســت!« آیا اگر 
پدران آنها چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند)باز 
از آنها پیروی می کنند(؟!)مائده، آیه 104( پس احزاب و 
جناح ها و گروه های سیاسی و اجتماعی به سبب لجاجت 
خویش حاضر نیستند تا به حق گردن نهند و از آن اطاعت 

و پیروی کنند.
برخی آثار لجاجت مسئولان

در آیات قرآن، برای لجاجت آثار فردی و اجتماعی و نیز 
دنیوی و اخروی چندی بیان شده است که شامل انکار آیات 
قرآنی)نمل، آیات 1۳ و 14(، تجاوزگری و تعدی گری)یونس، 
آیه ۷4(، دین ستیزی و حق ناپذیری)غافر، آیات ۶۹ و ۷0(، 
مانــع از ایمان آوری)بقره، آیات ۶ و ۷5؛ انعام، آیه 10۹(، 
مهر شــدن قلب و عدم قدرت ادراک حقایق)یونس، آیات 
۷۳ و ۷4(، نصحیت گریزی)منافقون، آیات 5 و ۶(، نابودی 
اعمال نیک )اعراف، آیات 14۶ و 14۷(، آتش دوزخ)حج، 

آیات ۳ تا ۹؛ غافر، آیات ۶۹ تا ۷۲( می شود.  
خدا به لجبازان هشــدار می دهد که داشــتن چنین 
رویــه ای در فکر و عمل موجب می شــود تا گرفتار کیفر 
سخت الهی در دنیا و آخرت شوند؛ چنانکه قارون و هامان 
و فرعون گرفتار شدند.)مومنون، آیات 45 تا 4۸؛ زخرف، 

آیات 55 تا 5۶؛ جاثیه ، آیات ۸ و ۹(
اما از نظر آموزه های قرآن، لجاجت مسئولان در نظام 
سیاســی اسلامی آثار خطرناکی را برای امام و امت به جا 
می گذارد. هرچند ریشه این لجاجت متفاوت و متنوع است، 
اما آثاری که به دنبال دارد، مشترک است؛ زیرا چه از روی 
تکبر این لجاجت باشد یا از روی نفاق و نفوذ یا مانند آنها، 

نتیجه یکی از مواردی است که در اینجا بیان می شود. به 
نظر می رسد که آثار زیانبار لجاجت مسئولان و مدیران در 

یک نظام ولایی می تواند به اشکال زیر بروز کند:
از نظام سیاسی اسلامی:  1- مشروعیت زدایی 
هنگامی که مســئولان نظام اسلامی در اموری بر اساس 
رویه عقلانی یا عقلایی عمل و رفتار نکنند، بلکه بر اساس 
گرایش های سیاسی و حزبی یا تکبر و عجب شخصی اقدام 
به عمل کنند، مهم ترین تاثیر مخرب آن ، مشروعیت زدایی 
از نظام سیاسی ولایی خواهد بود؛ زیرا مدیریت اسلامی در 
راستای اهدافی چون اقامه عدالت، اقامه قسط، اقامه نماز و 
زکات، امر به معروف و نهی از منکر)حدید، آیه ۲5؛ مائده، 
آیــه ۸؛ حج، آیات 40 و 41 و آیات دیگر( شــکل گرفته 
و می بایست اینگونه عمل و رفتار کند که تامین سعادت 
با دو مولفه اصلی آرامش و آســایش مهم ترین دستاورد 
آن خواهــد بود. این بدان معنا اســت که اگر با لجاجت 
دولتمردان و مدیران و مسئولان نظام سیاسی این موارد 
تامین نشــود، مردم و امت اسلام نسبت به امام و امامت 
و رهبری دچار تردید شــده و آن را نظامی نمی دانند که 
تامین کننده اهداف امت باشد. این گونه است که با رفتار 
لجاجت آمیز مسئولان به دلیل  اشرافیت یا تکبر یا نفوذ یا 
هر عامل درونی و بیرونی دیگر، نظام سیاسی مخدوش و 
چهره نامطلوبی از آن ارائه می شود. لجاجت مسئولان بر 
باطل خویش موجب می شــود تا مردم از  ایشان پیروی 
نکرده و مسیر باطل از جمله تکبر و اتراف و اسراف و تبذیر 

و مانند آن دوامی نخواهد یافت.
2- مقبولیت زدایــی از نظام اســلامی: از دیگر 
پیامدهای لجاجت  مســئولان و مدیران، مقبولیت زدایی 
از نظام سیاسی اســلامی است، به طوری که امت اسلام 
نســبت به قبول چنین نظامی دچار تردید شده و انگیزه 
حمایتی خود را نســبت به آن از دست می دهند و نسبت 

به آن دلسرد می شوند.
3- ناکارآمدنمایــی نظام اســلامی: حضور 
گروه های نفوذی و  اشــرافی در ســطوح مدیریتی و 
رفتارهای لجاجت آمیز آنها موجب عدم تحقق اهداف 
و مقاصد آسایشــی و آرامشــی در یک نظام سیاسی 
ولایی شده و به طور طبیعی ناکارآمدی نظام سیاسی 
را به نمایش می گذارد. لجاجت مسئولان نظام سیاسی 
براســاس انگیزه ها و عوامل پیــش گفته چنین تاثیر 
ســوئی را به جا می گذارد و مــردم گمان می کنند که 
نظام سیاسی مبتنی بر  عنصر ولایی و اسلام نمی تواند 
تامین کننده سعادت دنیا و آخرت آنان باشد. بنابراین، 
هدف دشمنان دراین سطح تنها ناکارآمد نشان دادن 

نظام سیاسی ولایی است.


